
 

  

 

  باهوش چه خواهد کرد؟ یهابا انسان یمصنوع هوش
  ویکِ ونیاست

 
 یبرا یالهیوس و گرفته، قرار دیتمج مورد بشر نوع یبرا یاختصاص ازیامت کی عنوان به ربازید از »هوش«

کنون،. است بوده گرید یهاانسان بر هاانسان از یبعض یابیسلطه  از یاریبس ،»یمصنوع هوش« شرفتیپ با ا
  است؟ یموجه و جد اندازه چه تا ینگران نیا. اندشده خود یِانحصار منزلت نگرانِ هاانسان

  
های هوش) ی کفش، به صورت کمیّ سنجید (مانند آزمونتوان هوش را، مانند فشار خون یا اندازهاین ایده که می
ی جایگاه و موقعیت فرد در کنندهتواند تعیینشود هوش میها است که تصور میاما قرن ،صدساله دارد قدمتی تقریباً

وزیر بریتانیا، های نخستی افلاطون تا سیاستغربی حضور دارد: از فلسفه تفکرزندگی باشد. این تصور در سراسر 
های ذهنی او نبوده ی توانایینظری درباره اظهار گاه صرفاًچنیست، هی / ترزا می. گفتن این که فردی باهوش است

ها را دارد. به عبارت دیگر، آندادن ی انجام ی کارهایی که او اجازهاست. این سخن همواره قضاوتی است درباره
  هوش امری سیاسی است.

نباشند.  احمقکمانی نیاز داریم که ها، و حاگونه امتیازدهی کار معقولی است: ما به دکترها، مهندسگاهی اوقات، این
ها نه تنها برای تعیین کارهایی که آن –ن یا فرضِ فقدان آ –ی منفی نیز دارد. از هوش افراد جنبه یک اما این امر

توانند داشته باشند نیز چه رفتاری می هاآن بای این که دیگران گیری دربارهتوانند انجام دهند بلکه برای تصمیممی
 بهی این قضاوت، ، در نتیجهندردا یکمتر هوش شدهیم تصور که یکسان غرب، خیتار سراسر درشود. استفاده می

گر در محاسبات خود ح ،واقع(در  انددهیو به قتل رس ،شده میعق شده، استثمار شده، گرفته یبردگ در  زیرا ن واناتیا
   ).اندشده زین خورده هاآن م،یرینظر بگ

ی عطف جالبی در آن پدید در قرن بیست و یکم، نقطه »هوش مصنوعی«این ماجرا تازگی ندارد. اما با پیدایش 
و بسیاری از  ،های چشمگیری داشتههایِ مربوط به هوش مصنوعی پیشرفتهای اخیر، پژوهشآمده است. در سال

نظران خواهند شد. اما صاحبنیز های بیشتری ها به زودی باعث پیشرفتمتخصصان بر این باور اند که این موفقیت
دهند. برای این که بفهمیم چرا ارجاع می ناتوریترمهای خود مدام به اند و در توئیتزده شده و به هیجان آمدهوحشت

و به  –م ترسیم، باید هوش را به عنوان مفهومی سیاسی در نظر بگیریاین موضوع برای ما اهمیت دارد و از چه می
  گر سلطه شایان توجه است. ی طولانی آن به عنوان توجیه، تاریخچهشخصمطور 

گاه متداول نبوده است. همچنین در زبان آلمانی یا یونانی زبان هیچانگلیسی فیلسوفاندر میان » هوش«اصطلاح 
دو زبان مهم دیگر در سنت فلسفی غربی، هیچ معادل دقیقی برای آن وجود ندارد. اما این به آن معنا یعنی باستان، 



 

  

 

گر دقیقها سخت دلآن ،اند. در واقعای نداشتهبه این مفهوم علاقه فیلسوفاننیست که  تر مشغول این مفهوم یا، ا
نسبت به که  – »شناسینروا«نوظهور  ی تقریباًتهآمدن رش بگوییم، بخشی از آن بودند: خرد یا عقلانیت. تنها با بر

رنگ در گفتمان سیاسی و متداول کم» هوش«بود که نقش این خویشاوند قدیمیِ  –ت داش تیمالک یهوش ادعا
هنوز جزئی  »خرد« اما ،تر از هوش هستنددامنهبسیاری از پژوهشگران طرفدار برداشتی بسیار فراخ ،شد. امروزه

کنم، این خویشاوند قدیمی ی نقش تاریخی هوش صحبت میمحوری در این مفهوم است. در نتیجه، زمانی که درباره
  هوش را نیز مد نظر دارم. 

ارزش بسیاری زیادی قائل  »اندیشیدن«های خود برای شود. او در تمام نوشتهداستان هوش با افلاطون آغاز می
ای که تن به محک عقل نسپرده باشد ارزش زیستن ندارد. افلاطون کند که زندگی) اعلام میاست؛ او (از زبان سقراط

توانیم یا ما امروز می –خرد ای که غرق در افسانه و رازورزی بود، ادعای جدیدی مطرح کرد: به کمک در زمانه
 جمهورکتاب در  افلاطونین اصل، توان حقایق جهان را اثبات کرد. با توجه به هممی –ش بگوییم با استفاده از هو

کمِ آرمانی  تواند نظم مناسب امور را دریابد. زیرا تنها یک فیلسوف می ،است» پادشاه-فیلسوف«نتیجه گرفت که حا
  سالاریِ مبتنی بر خرد. شایسته –د ترین فرد باید بر سایرین حکومت کناو مبتکر این ایده بود که باهوش ،به این ترتیب
کمیت مردم، را تجربه کرده بودنیعنی تر دموکراسی، ها پیشزمان خود بسیار انقلابی بود. آتنیاین ایده در  اما  –د حا

محسوب شود کافی بود شهروند و مرد باشد، داشتن هوش ضروری نبود. در » مردم«برای این که کسی یکی از این 
کم عبارت بودند از کسانی که شایستگی در آن کسانی که سالاریاشرافموروثی بود ( هاسایر نقاط، طبقات حا )، یا 

  ). استبدادترین فرد (سالاری)، یا قویکردند از جانب خدا مأموریت دارند (دینتصور می
گرد افلاطون، بود. او که متفکر اندیشمندان از این ایده ی جدید افلاطون استقبال کردند. یکی از این افراد ارسطو، شا

اجتماع بود استفاده کرد. او در  طبیعیِ مراتبِخرد برای اثبات آنچه به نظر او سلسله برتریِی گراتری بود از ایدهعمل
این که برخی باید حکومت کنند و برخی نیز اطاعت، نه تنها ضروری بلکه «نویسد: ، میاستیسکتاب خود، 
» روی.کرد و برخی پیآینده برخی حکومت خواهند  شود که درمشخص می ،آمیز است؛ از همان بدو تولدمصلحت

کمان داشتنِعلامت مشخصه است. مردان فرهیخته از این عنصر برخورداری بیشتری » عنصر عقلانیت« ی حا
شان هایها استفاده از بدنی آنپیشه«و همچنین بر مردانی که  –د و در نتیجه باید بر زنان حکومت کنن ،دارند
اند که  بهرهمراتب حیوانات قرار دارند که به قدری از هوش بیاین سلسله در پایین» .اند برده ذاتاً«و در نتیجه » است

گر انسان«   » .ها حکومت کنند، وضع بهتری خواهند داشتها بر آنا
 مشخصه، نیا بر بنا. شد لیتبد ییاروپا یختهیفره مرد یِمشخصه به هوش ،یغرب یفلسفه سرآغاز دربه این ترتیب، 

در  .باشد داشته سلطه واناتیح و رمتمدن،یکه او حق دارد نسبت به زنان، طبقات فرودست، مردم غ شودیم استدلال
دانست، نایافتنی ممکن میدست شهری تقریباًکرد و تحقق آن را در آرمانحالی که افلاطون از برتری خرد دفاع می

کمیت مردِ اندیشمند را امری بدیهی و طبیع   کرد. ی تلقی میتنها یک نسل بعد، ارسطو حا



 

  

 

کند که نیازی به گفتن نیست که پس از گذشت بیش از دو هزار سال، قطار اندیشه هنوز در همان مسیری حرکت می
کند ، استدلال میاسترالیاییاند. وال پلاموود، طرفدار حفظ محیط زیست و فیلسوف این اندیشمندان مشخص کرده

دیگر ایجاد کردند که هنوز هم های مرتبط با یکای از دوگانهی یونان مجموعهی فلسفههای برجستهکه چهره
روح به صراحت  / و جسم ،عاطفی / نادان، عقلانی / دهند. مقولات متضادی مانند باهوشی ما را شکل میاندیشه

ها دوگانگیحیوان پیوند دارند. این  / بدوی، و انسان / زن، متمدن / یا به طور ضمنی با مقولات دیگری مانند مرد
گیرند: تری قرار میدهد، در ذیل دوگانگی فراخطور که ارسطو آشکارا نشان میهمان ،گذاری نیستند وفارغ از ارزش
دیگر، روابط سلطه، مانند پدرسالاری یا برده. این مقولات در ارتباط با یک / بر یا اربابفرمان / فرمادوگانگی حکم

  گویی بخشی از نظم طبیعی امور اند.  دهند کهبردگی، را چنان جلوه می
شود. او، برخلاف ارسطو، حتی به انگار اعظم، آغاز میی مدرن غربی با رنه دکارت، آن دوگانهشود که فلسفهگفته می

های انسان است. تر هوش در بین حیوانات باور نداشت. بنا بر ادعای او، ادراک تنها از ویژگیوجود مراتب نازل
 هیات هوش را به ویژگیِ هیات مسیحی بود که بیش از هزار سال قدمت داشت. این الای الادهندهبازتابی او اندیشه

هی آفریده الا شد که بنا بر صورت و مثالِموجوداتی می هی که تنها قسمتِی الاروح تبدیل کرده بود، یعنی آن بارقه
این امر به ستمِ  –د برای آن ارزش ذاتی قائل نبوو در نتیجه  ،دانستشده باشند. دکارت طبیعت را بدون ذهن می

  بخشید.فارغ از احساس گناه بر سایر موجودات مشروعیت می
 که یکس کانت، مانوئلی. اافتیتداوم  »یروشنگر عصر«است تا  تیانسان یکنندهنییتع عامل هوش که دهیا نیا

کنون است، ا سلوفیف نیرگذارتریتأث احتمالاً از نظر او، تنها  .رفتیرا مشتاقانه پذ دهیا نیاخلاق از دوران باستان تا 
غایتِ «ها خواند، آن» انسان«عقلانی را باید  اخلاقی دارند. موجوداتِ برخوردار از عقلانیت منزلتِ موجوداتِ

به عنوان ابزار ارزشی نسبی دارند و بنابراین اشیا خوانده «غیرعقلانی تنها  اند. از سوی دیگر، موجوداتِ» نفسهفی
  ها انجام بدهیم. توانیم با آنما هر کاری که مایل باشیم می» .شوندمی

کران بی –م خوانیها را موجودات هوشمند میامروزه، ما آن –موجودات عقلانی حرمت به باور کانت، ارزش یا 
تر از ارسطو استدلال تر و دقیقموجودات عاری از عقلانیت هیچ ارزشی ندارند. او موشکافانهاست، در حالی که 

ها چه موجب تمایز آنو آن ،ها و بردگان وجود دارندرسند: به طور طبیعی، ارباباما هردو به یک نتیجه می ،کندمی
  شود هوش است. می

ماری تبدیل شد. استدلالی شبیه به این مطرح بود که: این گرایش فکری بسط یافت و به جزء اصلی منطق استع
شان را هایها صلاحیت حکمرانی بر خود و سرزمینآن ،ند؛ در نتیجها غیرسفیدپوستان از هوش کمتری برخوردار

و حتی یک وظیفه،  –مشروع  شان امری کاملاًهایها و گرفتن سرزمینویران کردن فرهنگ آن ،ندارند. به این ترتیب
که انسان بودن با هوش تعریف میعلاوه، از آنه بود. ب – »سنگینی بر دوش سفیدپوستان بار« شد، چون این افراد جا 

ها از منزلت اخلاقی کاملی برخوردار آن ،. در نتیجهندشتدااز هوش کمتری برخوردار بودند پس انسانیت کمتری نیز 
  ها اشکالی نداشت. پس کشتن یا به بردگی گرفتن آن –د نبودن



 

  

 

شدند که بخواهند تر از آن محسوب میمغزتر و احساساتیها سبکو آن ،رفتی زنان نیز به کار میهمین منطق درباره
، نشان لندن شناس دانشگاه بیرکبکگونه که جوانا بورک، تاریخبرخوردار باشند. همان» مردان عاقل«های از مزیت
شاید  ،کرد تا از زنان. در نتیجهزدهم، قانون از حیوانات اهلی بهتر محافظت میدر بریتانیای قرن نو ،داده است
  ای برای آن. آور نباشد که پیدایش سنجش هوش بیشتر موجب تشدید سرکوب زنان شد تا یافتن چارهتعجب

 خاستگاهکتاب دانند. منبع الهام او گیری ذهن، میاندازه» علم«یعنی سنجی، سر فرانسیس گالتون را مبتکر روان
بود. این کتاب این تصور را در گالتون به  –ن یکی از خویشاوندان گالتو – ی چارلز داروین) نوشته۱۸۵۹( هاگونه

تصمیم گرفت توان آن را افزایش داد. او می یانتخاب پرورشوجود آورد که توانایی ذهنی امری موروثی است و با 
ها را تشویق به زاد و ولد کند. کسانی که توانایی ذهنی و آن ،روشی علمی برای یافتن تواناترین اعضای جامعه بیاید

به  ها جلوگیری شود.کمتری دارند باید تشویق شوند تا زاد و ولد نکنند یا حتی به خاطر نوع انسان، از زاد و ولد آن
های بعد، تعداد بسیاری از زنان در سراسر اروپا و اند. در دههبودههوش همزاد  مونِنژادی و آز سازیِاین ترتیب، به

  در کالیفرنیا.  فقط نفر هزار ۲۰ –د ها به اجبار عقیم شدنآمریکا به خاطر امتیاز پایین خود در این آزمون
کم اما. است شده استفاده هاخشونت نیترعیشن هیتوج یبرا هوش یهاسنجهاز  ،خیتار طول در  همواره خرد تیحا

های فلسفی ، سنتمدرنیسماپسدریش نیچه و از زیگموند فروید تا یاز دیوید هیوم تا فر .است داشته زین یمنتقدان
هوش بالاترین فضیلت  / عقلانیت خودمان و این ایده را که خردمندی وسعت بسیاری وجود دارند که برداشت ما از

  کشند. است، به چالش می
های ارزش همواره تنها یکی از روایت –ه هرچند روایت تأثیرگذاری بود –سالاری بر اساس هوش و خرد شایسته

های دیگر بر اما عرصه ،گیردها بر اساس آزمون هوش صورت میاجتماعی بوده است. ورود به برخی مدارس و حرفه
کید دارنهای متفاوتی، مانند خلاقیت یا روحیهخصوصیت دوست داریم صاحبان  د. و هرچند احتمالاًی کارآفرینی، تأ

کنیم. (با این رسند انتخاب نمیتر به نظر میمدارانی را که باهوشهمواره سیاست ،های رسمی باهوش باشندمقام
کند که مدار پوپولیستی مانند دونالد ترامپ احساس میحال، این که سیاست هایی در بین تمام کابینه«کند باید ادعا 

  ، خود گویای بسیاری از مسائل است.)»ی هوشی را داریماند، ما بیشترین بهرهحال تشکیل شده که تا به
گر امتیازهای ویژه و سلطه ی هوش در طول بیش از دو هزار سال توجیهبه این ترتیب، با در نظر گرفتن این که ایده

ی نزدیک باعث وحشت ما وش در آیندهالعاده باههای فوقبوده است، آیا جای تعجب دارد که تصور حضور روبات
ها ها علیه انسانی قیام ماشین، نویسندگان دربارهناتوریترم گرفته تا ییفضا یسهیاد: ۲۰۰۱ از فیلم شود؟می

کنون علت آن را میپردازی کردهخیال گر تصور ما این باشد که بالاترین جایگاه در جامعه باید به اند. ا فهمیم. ا
ها را به امری بیشتر انسان هایی با هوشِپس البته که باید انتظار داشته باشیم روبات ،افراد تعلق بگیردترین باهوش

گرها را به قعر هرم پرتاب کنند. زائد تبدیل کرده و آن  افراد دارند حق ترباهوش افراد که باشد شده رفتهیپذ دهیا نیا ا
. میخود بترس باهوشِ العادهفوق یهادهیآفر یِهاشدن به برده لیاست که از تبد یعیپس طب ،کنند استعمار را ترهوشکم



 

  

 

گر هوش توج  یهست یبرا یدیتهد را برتر یِمصنوع هوش چرا که کرد درک توانیو رفاه ما باشد، م تیموقع گرِهیا
   .میدانیم خود

طور که کیت کرافورد، پژوهشگر و تواند توضیح دهد که چرا همانی امتیازهای ویژه میاین روایت درباره
کن نیویورک، نشان داده است، ترس از هوش مصنوعیِ سرکش ظاهراًآوریفن در میان مردان سفیدپوست  شناس سا

اند که به طور خودخوانده خود را برتر ی کسانی بودهها برای مدتی طولانی تحت سلطهغربی شایع است. سایر گروه
ن ستمگران واقعی در نبرد اند. از سوی دیگر، مردان سفیدپوست همواره در بالای دانستند، و هنوز هم با ایمی

گر موجوداتی از راه برسند که دقیقاًمراتب بودهسلسله گر هایی برتری داشته باشند که همواره توجیهدر همان حوزه اند. ا
  ها بیشتر از همه ضرر خواهند کرد. نبرتری مردان بوده است، آ

 بنیاد است. استفاده از هوش مصنوعیِبی ی هوش مصنوعیِ سرکش کاملاً نیست که اضطراب ما درباره منظور من این
ای که، به ها به شیوهی فراوانی) دارد. اما سرکوب شدن به دست روباتپیشرفته مخاطراتی (و همچنین منافع بالقوه

  ترین خطر نیست. اند، مهمر شدهطور مثال، مردم بومی استرالیا به دست استعمارگران اروپایی استعما
 میباش ییکه نگران کارها نیچه خواهند کرد، تا ا »یمصنوع هوش«با  هاانسان که میباش نیا نگران شتریب است بهتر

های هوشمند علیه ها از سیستماحتمال این که ما انسان خود ممکن است انجام دهد. یبه خود یکه هوش مصنوع
گر هوش مصنوعی به ما آسیب بیش از اندازه به آندیگر استفاده کنیم یا یک ها متکی شویم، بسیار زیاد است. ا

نه به این  –م ایها نیت خوب اما اهدافی نسنجیده دادهبه احتمال زیاد به این دلیل خواهد بود که ما به آن ،برساند
کنند. بزرگها میعلت که آن هوش مصنوعی بلکه بلاهت طبیعی  ترین مخاطره هنوز هم نهخواهند بر ما غلبه پیدا 

  است. 
گر دیدگاه متفاوتی دربارهزنی دربارهگمانه گاه چه تصوری از پیدایش هوش مصنوعی آن ،ی هوش داشتیمی این که ا

ها به طور زیرا آن ،کردیم، جالب است. افلاطون باور داشت که فیلسوفان را باید برای شاه شدن قانع کردپیدا می
های شرقی، های دیگر، به طور خاص سنتدهند. از نظر سنتها ترجیح میرا بر سروری بر انسان طبیعی اندیشیدن

امری بیهوده دانسته و به آن اعتنا ندارد؛ او خود را از امور  انسان خردمند کسی است که زرق و برق قدرت را صرفاً
  دارد.های زندگی روزمره برکنار نگاه میپیش پا افتاده و رنج

گر چنین دیدگاهتصور ک گر ما همگی بر این باور بودیم که باهوش بود،تداول مهایی نید ا ترین افراد کسانی نیستند که ا
های دنیوی به ها است بلکه کسانی اند که برای تأمل و مراقبه و فارغ شدن از خواستهکردند حکومت حق آنادعا می
 :دهند رواجگشتند تا صلح و آگاهی را کسانی بودند که باز می ترین افرادرفتند؛ یا اگر باهوشهای دوردست میمکان

  ترسیدیم؟تر از خودمان میهای باهوشهنوز از روبات هم آیا در این حالت
  

  برگردان: هامون نیشابوری 



 

  

 

هایی از چه خواندید برگردانِ بخشاستیون کیو پژوهشگر دانشگاه کمبریج و از متخصصان هوش مصنوعی است. آن
  ی او است:شتهاین نو
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